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  هاي مفهومي ارهتحليل استع
 در قرآن »آيه«واژه 

 عليرضا قائمينيا*
 شيما حميدي**

 چكيده
شناختي با برقراري نگاشت ميان دو هاي زباننظريهترين مهمنظريه استعاره مفهومي به عنوان يكي از 

شده بهره شده براي فهم حوزه كمتر شناختهو از حوزه حسي و شناختهكند ميحوزه مبدأ و مقصد عمل 

با ساختاربخشي جزئي، آن را از ابعاد  ،اندهايي كه در ارتباط با واژه آيه مطرح شدهجويد. استعارهيم

به ما  »آيات«دهند. هر استعاره با متمركزشدن بر يك جنبه از مفهوم مختلفي در كانون توجه قرار مي

، باران، كالا يا قصه كه با مانند ابزار واسطه مفهوم ديگريه يك جنبه از مفهوم آيه را ب دهدمياجازه 

وضوح بيشتري تعريف شده است، درك كنيم. استعاره مرتبط با ابزار، مفهوم سيستم از معناي آيه را 

سازد. استعاره قصه، ظرفيت آيات در برجستگي محتوا را براي درك كاركرد و پيامدهاي آن روشن مي

. استعاره كالا نيز دهدميهدف مد نظر نشان كشد و استعاره باران، پيشروي آيات به سوي به تصوير مي

ديده در صورت استفاده نادرست از آيات نشدن به تاجراني زيانهشداري به مخاطبان در جهت تبديل

. اين دهدميها وجود دارد، پيدايش تدريجي يك سطح را نشان كه ميان اين استعاره اياست. همپوشاني

و  دهدميهاي آيه را به يكديگر پيوند اري است كه استعارههاي استعهمپوشاني به دليل وجود تضمن

 سازد.آنها را با يكديگر منسجم مي

  .: استعاره مفهومي، آيه، ابزار، باران، كالا، قصهگان كليديواژ
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  مقدمه
به بررسي رابطه شناسي شناختي به عنوان ابزاري براي پردازش و انتقال اطلاعات زبان

اين دانش به بررسي  پردازد.او و تجارب اجتماعي و فيزيكي مي ميان زبان انسان، ذهن

 ،خواهند موقعيتي را توصيف كنندوقتي كاربران زبان مي«پردازد كه اين نكته مي

تأثير دهي آن موقعيت سازي يعني ساماناطلاعات موجود در ذهن آنها چگونه در مفهوم

شناسي شناختي اين است ادعاي زبانبه بيان ديگر  .)٤٧، ص١٣٩٠نيا، (قائمي» گذاردمي

كه ساختار زبان انعكاس مستقيم شناخت است؛ يعني زبان به عنوان نظامي مطرح 

ما را  )Conceptual Organization( كه به طور مستقيم ساختار مفهومي شودمي

در اين نگرش فرض بر آن است . )Evans and Green, 2006, p.16(كند ميمنعكس 

و با مطالعه زبان كند ميهاي ذهن انسان را منعكس ي انديشه و ويژگيكه زبان الگوها

 .)٧، ص١٣٩٣، مهند(راسخذهن انسان پي برد  يتوان به ماهيت و ساختار افكار و آرامي

بلكه به طور مستقيم،  ،دهدميهاي بيروني را نشان نزبان به طور مستقيم موقعيت

دهد و اين ذهن گوينده  است ر او را نشان ميها و يا تعبيپردازش گوينده از آن موقعيت

ها دارد و زبان بيانگر اين اي از موقعيتويژه )Conceptualization( سازيكه مفهوم

  .)٤٣، ص١٣٩٠نيا، (قائميرود ميهاي به شمار سازيمفهوم

  الف) استعاره مفهومي
كه  شودميوب نظريه استعاره مفهومي يكي از نظريات مهم در معناشناسي شناختي محس

به  ارسطو .بخشدبا رويكرد جديد به استعاره در چارچوب مختلفي به آن ساختار مي

كاربرد نامي غريب و نامأنوس در مورد چيزي «گر استعاره آن را عنوان نخستين تعريف

در باور سنتي  .)١٤، ص١٣٩٢زاده، (قاسمكند ميمعنا  »كه به آن نام شناخته شده نيست

ز ابزارهاي تخيل شاعرانه و مورد استفاده در صنايع بلاغي و نه زبان عادي استعاره يكي ا

 Lakoff(يابد و به عنوان ويژگي زبان در واژه و نه در انديشه سامان ميرود ميبه شمار 

& Johnsen, 2003, p.4(.  كه  شودميبه بيان ديگر در نظريه سنتي استعاره زماني پيدا

ه كار نرود و بر چيز ديگري اطلاق شود. ويژگي ديگر اين يك واژه در مدلول متعارفش ب
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-ها در معناي اصلي خود به كار نميبودن زبان آن است؛ بدين معنا واژهاستعاره انحرافي

قرائن موجود در ميان مستندات كاربرد استعاره در ميان  .)٩٧، ص١٣٩٦نيا، (قائميروند 

يحيي بن زياد از  القرآن معانيكتاب  نمايد.مسلمانان را به قرن دوم هجري اثبات مي

هايي از استعاره نخستين پژوهشي است كه به نمونه فراءق) ملقب به ٢٠٧ي ا(متوف كوفي

كند مياش تعريف جز با نام اصليدر قرآن اشاره دارد. وي استعاره را ناميدن چيزي به

اختي دارد، شنخلاف نظريه موجود كه ديدگاه زيبايي اما بر ؛)٣٣١، ص١٣٩١ (صفوي،

عمدتاً رود؛ بلكه پردازش تفكر بشري زباني به شمار نميصرفاً استعاره مفهومي مسئله 

طبق اين ديدگاه بدون استعاره  .)Lakoff & Johnsen, 2003, p.7استعاري است (

كار داريم، قابل فهم نيست و فهم انسان با  حتي چيزهاي مادي كه در جهان با آنها سر

بودن زبان به اين معناست كه زبان ما از رد. مقصود از استعاريگياستعاره شكل مي

شوند و توجهي به تشكيل شده است كه به طور ناخودآگاه استعمال مي *هاي مردهاستعاره

هاي مفهومي در ماهيت پذيرد. استعارهبودن آن از ناحيه گوينده صورت نمياستعاره

هاي مفهومي و به بيان ديگر استعاره تعاملات روزمره ما با جهان اطراف حضور دارند

از ديدگاه شناختي استعاره داراي  .)١٢٣، ص١٣٩٥(اردبيلي و روشن، هاي تجربي دارند پايه

كنند. از آنجا كه بنيان هاي مشخصي است كه روابط ميان دو مفهوم را تعريف ميجنبه

ها مام استعارهها هم جزئي هستند، تها بر شباهت است و تمام شباهتتمامي استعاره

(ليوون، كنند هاي ديگر را پنهان ميهاي حوزه خود را برجسته و بخشبرخي جنبهمعمولاً 

سازي مثابه مفهوم تر بهدر نظريه استعاره مفهومي استعاره در معناي وسيع. )٧٩، ص١٣٩٥

. به اين شكل كه حوزه مبدأ شودمييك حوزه از تجربه بر حسب حوزه ديگر تعبير 

تر و كمتر تر است و حوزه مقصد انتزاعيشدهتر و شناختهتر، تجربه آن مستقيمفيزيكي

ها نيز بايد ميان دو شدن استعارهو براي مشخص )١٤، ص١٣٩٦(كوچش،  شده استشناخته

                                                

ر اثر كثرت استعمال حالت بشناختي بوده و استعاره زيبايي اي است كه در ابتدااستعاره مرده استعاره *

گيرد و و به دليل در زبان روزمره به عنوان زبان عرفي مورد استفاده قرار مي ،غير استعاري پيدا كرده

     ).٣٤٠، ص١٣٩١(صفوي، كاربرد عام به واژگان زبان راه يافته است 
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هاي مفهومي هستند. به همين ها نگاشتحوزه نگاشت برقرار گردد. به بيان ديگر استعاره

 روند و ساختارهاي زباني صرف نيستندبه شمار ميعلت بخشي از دستگاه مفهومي 

سفر حوزه مبدأ و  »زندگي سفر است«مثال در استعاره  رايب ؛)١٢٨، ص١٣٩٤ پور،(نيلي

رود؛ يعني مفهوم زندگي بر اساس مفهوم سفر فهميده زندگي حوزه مقصد به شمار مي

له مطابقت دارد و . قلمرو مبدأ همان مستعارمنه است و قلمرو مقصد بر مستعارشودمي

. شودميشبه يا جامع است كه از آن با عنوان اصل همساني ياد نگاشت نيز همان وجه

اي شناختي و مبتني بر تفكر و ادراك است. ماهيت شناختي درنتيجه استعاره پديده

و رود ميواژگاني به شمار نصرفاً اي استعاره متضمن اين واقعيت است كه استعاره پديده

آن به عنوان سطحي روبنايي از كاركرد زبان ياد كرد؛ بلكه بايد اين پديده را  نبايد از

و  )٤١٨، ص١٣٩٣(گيررتس،  دهدميمفهومي زيربنايي فرض كرد كه به انديشيدن ما شكل 

  بخشد.سامان مي ي به برداشت ما از محيطمندنظامدر چارچوب 

  در قرآن »آيه«هاي مفهومي استعاره ب)
اي دارد و مصاديق متعددي شامل كلام الهي، معجزات، آن كاربرد گستردهواژه آيه در قر

به صورت مفرد و تثنيه و  - گيرد. واژه آيههاي طبيعي را در بر ميها تا پديدهنشانه

هاي بسيار كهن سامي است. اهل بار در قرآن به كار رفته است. آيه از واژه ٣٨٢ - جمع

، (الجوهريعلامت  ،)١٠١، ص١٤٢٣(راغب،  ارلغت اين واژه را به معناي علامت آشك

، ١٤٣٠(الطريحي، عبرت و عجائب  ،)٢٧٢، ص١، ج١٤٠٨ منظور،ابن /١٠٨، ص١٤٣٠

  اند.معنا كرده )٨٥، ص١٤٢٢ فارس،(ابنجمعي از حروف و  )٧٥ص

ها ديدگاهي كاربرد استعاري گوناگوني دارد كه هر يك از اين استعاره »آيات«واژه 

هاي توانند به جنبههاي متفاوت ميآورند. استعارهوجود مي يه بهرا براي مفهوم آ

اي خاص از اين مفهوم را يك جنبه متفاوت يك مفهوم واحد ساختار ببخشند و هر

هاي مفهوم آيه نيز هر يك از استعاره .)١٧٦، ص١٣٩٥(ليكاف و جانسون،  نمايندتوصيف 

هاي فراوان اين مفهوم و به يكي از جنبه دهدمييكي از ابعاد آن را در كانون توجه قرار 

 بخشد.ساختار مي
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 آيات ابزار است .١

فَقُولا لَهُ *  فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى اذْهَبا إِلى* ذِكْري  وَ لا تَنِيا في اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآياتي

- ٤٢طه: ( رُطَ عَلَيْنا أوَْ أَنْ يَطْغىنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْقالا رَبَّنا إِ*  قوَلْاً لَيِّناً لعََلَّهُ يتََذَكَّرُ أَوْ يَخْشى

٤٥(.  

 موسيمصاحبت است؛ براي اينكه به ي با »باياتي« در معتقد است باء عاشورابن

لي آيات را در اين آيه به معناي دلاياطمينان بدهد همراه و همنشين آيات خداست. وي 

، ١٦ج ،تا]عاشور، [بي(ابن موده استتفسير ن ،كندميدلالت  موسيكه بر راستي 

، ٢٢ج ،١٤٢٠ (الرازي،گيرد نيز باء را به معناي همراهي در نظر مي فخر رازي .)١٢٣ص

نظري بيان نكرده است؛ اما آيات را به عنوان دو  »باء«راجع به  طباطباييعلامه  .)٥١ص

اي ديگر (معجزات هبه همراه وعده ،وعده داده شده بود موسيقبلا به  آيه (معجزه) كه

با لفظ  ،. وي معتقد است اگر منظور فقط همان دو معجزه قبل بودكندميديگر) تفسير 

زماني كه اين استعاره را بررسي  .)١٥٤، ص١٤، ج١٤١٧ طباطبايي،ال(شد بيان مي »يتينآ«

 در اين استعاره آيات همانند ابزاري است. »ابزار و وسيله يبا«يابيم باء مي در ،كنيممي

نمايد تا در جهت پيشبرد اهداف را با آن مجهز مي موسياست كه خداوند حضرت 

  برد.خويش بهره 

. در استعاره ساختاري يك مفهوم بر اساس مفهوم ديگر استاين استعاره ساختاري 

هايي كه استعاره را يابد. در استعاره ساختاري، حوزه مبدأ به واسطه نگاشتساختار مي

، ١٣٩٥(كوچش، كنند اختاري را بر حوزه هدف تحميل ميسازند، سمشخص مي

مفهوم آيات، در قالب مفهوم ابزار فهميده  »آيات، ابزار است«در استعاره  .)٢١٥ص

. همچنين روابط حاكم بر مفاهيم ناظر به ابزار در مورد مفاهيم مرتبط با آيات شودمي

اظر به ابزار روابط ناظر به نيز به كار رفته است. به عبارت ديگر ما بر اساس روابط ن

كنيم. به واسطه اين استعاره، گستره كاربري حوزه مفاهيم مرتبط با آيات را درك مي

تا شناخت و فهم بهتري از حوزه مقصد يعني آيات  شودميابزار به حوزه آيات منتقل 

  دست آيد.  به
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  مبدأ:ابزار(سلاح) حوزه
 جنگ

  تيرانداز
 گلوله

  هدف
 گيرينشانه

  دو طرف درگيري
  شليك كردن
  كارايي اسلحه
  اصابت به هدف

  زدن وضربه
  نابودي جسم 

  ايجاد جراحت
  پيروزي

  حوزه مقصد:آيات
 دعوت 

  حضرت موسي
 معجزه

  منكران
 آغاز اجراي معجزه

  بينيجهان
  اجراي معجزه

  واضح بودن آيات
  ي معجزهاثرگذار
  زدن وضربه

  نابودي جهان بيني
  ايجاد تزلزل عقايد

  پذيرش دعوت

نيم. با كميبراي فهم بهتر كاركرد اين استعاره، ابزار را در مصداق خاصي محدود 

يابيم سلاح نقش كمي دقت در فضاي اين آيات و درنظرگرفتن استلزام استعاري در مي

هايي همانند قتل (فاخاف كاربستن واژهگيرد. بهاي ميان ديگر ابزار به عهده ميبرجسته

به قوم  فرعونو توصيف قوم  *ان يقتلون) و غلبه (غالبون) و تهديدشدن به اسارت

. محدودساختن ابزار در مصداقي كندميرا در ذهن مخاطب تداعي  ظالم، فضاي جنگ

واسطه چيزي كه درك آورد كه چيستي آيات را با خاص اين امكان را براي ما فراهم مي

  م.سازي كنيمفهوم »سلاح«، يعني رسدميتر به نظر آن براي ما آسان

  هانگاشت 

  

. جنگ به طور طبيعي در ميان كندميفضاي جنگ را در ذهن تداعي عمدتاً واژه سلاح 

                                                

فلََمَّا * فِرعَْوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فَقالوُا ساحِرٌ كذََّابٌ  إِلى *سُلْطانٍ مُبينٍ  بِآياتِنا وَ  وَ لَقَدْ أَرْسلَْنا موُسى *

 كافِرينَ إلِاَّ فيجاءَهمُْ بِالْحقَِّ منِْ عِنْدنِا قالوُا اقْتُلوُا أَبنْاءَ الذَّينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَحْيوُا نسِاءَهمُْ وَ ما كَيدُْ الْ 

و قالَ سَنَشدُُّ عضَُدَكَ بِأَخيكَ وَ نجَْعَلُ لَكُما سُلطْاناً فَلا يصَِلوُنَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أنَْتُما  ؛)٢٥- ٢٣: غافرضَلالٍ (

 .)٣٥: وَ مَنِ اتبََّعَكمَُا الْغالبُِونَ (قصص
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موجودات عالم وجود دارد و با وجود تغييرات فراوان در كاربري ابزارهاي متنوع در طول 

-ها به لحاظ عملكرد و پيامد بدون تغيير باقي مانده است. نزاعتاريخ، ساختار اساسي نزاع

قلمرو، حمله، دفاع،  هاي چالشي براي تهديد، تعيين و دفاع ازها شامل كنشها ميان انسان

متفاوت كاملاً شدن است. در اين استعاره از دو فضاي نشيني و تسليمحمله متقابل، عقب

سلاح  ،گيرداستفاده شده است. در فضاي مادي ابزاري كه در جنگ مورد استفاده قرار مي

ز آن در پيامبران نيز براي رويارويي با منكران زمانه خود به ابزاري نياز دارند تا ا .است

-هاي غلط است، بهرهبرداشتن سنتجهت اهداف خود كه دعوت به سوي الله و ازميان

سلاحي به نام آيات (معجزات) است تا صدق  نند. در اين ميان ابزار پيامبرانبرداري ك

كه در  - دعوت خود را اثبات نمايند. با استفاده از فضاي ثانوي يعني فضاي جنگ، آيات

سازي همانند ابزاري (سلاحي) مفهوم - اشاره دارد موسيت اينجا به معجزات حضر

و به  دهدميبيني طرف مقابل، اعتقادات او را مورد هدف قرار شده كه با حمله به جهان

تواند گيرد كه مي. اين استعاره آيات را به مثابه سلاحي در نظر ميكندميآن ضربه وارد 

هايي در جبهه مقابل مانند اعلام جر به كنشاز اين رو من ؛آسيب بزند و حتي نابود سازد

و  موسينوعي اعلان جنگ با  فرعون(برگزاري مراسم توسط  جنگ عليه اين سلاح

)، بسيج عمومي موسيبردن تعيين اهداف (تحقير و ازميان ،رود)سلاحش به شمار مي

. وجه شودمي موسي(بسيج ساحران و دعوت عامه مردم) ايجاد سيستمي براي مقابله با 

قرآني نيز دارد، ويژگي ايجاد رعب است. سلاح طبق آيات اشتراك ديگر كه تأييد درون

وَ أَعدُِّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ : «آورددر صفوف دشمن وحشت به وجود مي قرآن

د؛ نآيات نيز اين قابليت را دار .)٦٠: (انفال» رِباطِ الخَْيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُم

ايجاد بهت و شگفتي در ميان ساحران و مردمان  )معجزات(آنجايي كه پيامد قدرت آيات 

آوردن ساحران كه آگاهان به مسئله سلاح خاص حاضر است كه درنهايت به ايمان

  . شودميهستند، منجر   موسيحضرت 

  . آيات باران است ٢
هاي گوناگون براي سازيكه در قرآن به طور گسترده با مفهوم هاي طبيعييكي از پديده
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براي معمولاً تبيين اهداف مورد نظر استفاده شده است، پديده باران است. در قرآن 

كار برده شده است. آنچه از تحليل آيات  و مشتقات آن به »نزل«دادن باران فعل نشان

گونه كه با آب باران  همان »أنزلنا«فعل اين است كه در آيات قرآن  ،آيدقرآن به دست مي

نيز همنشين شده است و از واژه  - اعم از كلام الهي و معجزات - با آيات *همنشين شده

نزول براي رساندن مفهوم آمدن آيه استفاده شده است. نكته جالب توجه اين است كه 

/ ١٦٤(بقره:  فته استآيه نام گر هايي است كه در قرآن صراحتاًانزال باران از پديدهاصولاً 

   .)٣٩: فصلت /٢٤: روم /٦٥: نحل /٢٤: / يونس٩٩انعام: 

  كاربست واژه نزول در دو مفهوم آيات و باران ج)
بررسي كاربست اين واژه در دو مفهوم باران و آيات ارتباط ميان اين دو مقوله را روشن 

كه به كاربردهاي متنوع  آيد. زمانيسازد. باران در قرآن از تيره نزولات به شمار ميمي

ي فرودآمدن، تعبيري نمادين از سطح اكنيم، علاوه بر معناين مفهوم در قرآن توجه مي

وري تقليل يافته و هموار شده يك حقيقت متعالي است تا براي انسان قابل فهم و بهره

ليل كلام خدا تا سطح زبان و باشد. مفهوم نزول در ارتباط با كلام خدا به مفهوم تق

(شرفشادهي، دادن دلالت وضعي لفظي براي آشكارگي هدي للناس بودن آن است قرار

رسيدن به يافتن قرآن به مرحله الفاظ براي به عبارت ديگر تنزل .)٧٨-٧٦، ص١٣٨٤

مقايسه ميان آياتي كه انزال را  .)٧٣، ص١٨، ج١٤١٧طباطبايي، ال(فاهمه بشري بوده است 

 ،پردازدبا آياتي كه به نزول باران و اثرات آن ميست، ا كار بردهه مورد آيات قرآن ب در

جالب توجهي و ما را به نتايج  شودميمنجر  »آيات باران است«گيري استعاره به شكل

سازد. عباراتي همانند قرآني براي تأييد اين استعاره رهنمون ميدر يافتن شواهدي درون

همنشين شده است، آيات را به شكل  كه در آن واژه نزول با آيات »يات بيناتآانزلنا «

                                                

خْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكمُْ فَلا الَّذي جَعَلَ لَكمُُ الأَْرضَْ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أنَْزلََ مِنَ السمَّاءِ ماءً فَأَ  *

كند كه از آسمان نازل ) و آيات بسياري به آبي اشاره مي٢٢: تَجْعَلوُا للَِّهِ أنَْداداً وَ أَنْتمُْ تَعْلَمُونَ (بقره

 واژه آب زماني كه با ماده نزولگردد. ساز بركات بسياري همانند خروج ثمرات و... ميشود و سببمي

 كند.اطلاق باران پيدا مي ،شودهمنشين مي
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 حوزه مبدأ: باران

 نزول آب

  زنده ساختن زمين
  دگرگون كردن زمين
  عدم آن حالت مرگ

  رويش گياهان
  پاك شدن از آلودگي ظاهر
  واسطه ميان خدا و ثمرات

  پاك و مبارك بودن
 

 حوزه مقصد: آيات

 حقيقت متعالينزول 

  زنده كردن روح انسان
  ايجاد انقلاب دروني درانسان

  عدم آن كفر
  رويش استعدادهاي انسان

مايه پاكي و طهارت روح                           
  واسطه ميان خدا و بندگان

  پاك و مبارك بودن

  كنند. فروآمدني براي ما ترسيم مي

در اين استعاره آيات اعم از كلام الهي و معجزات است. اين استعاره كه يك 

گيري دستگاه نظام مفهومي آيات با رود، در چارچوب شكلاستعاره جهتي به شمار مي

مندبودن اين استعاره به دليل هتو ج شودميتوجه به دستگاه مفهومي باران ساماندهي 

. نزديكي تعابير كندميپيوند آن با جهت مكاني است كه واژه نزول به آن اشاره 

و باران اصل همساني و  - اعم از كلام خدا و معجزات - شده در مورد آياتكاربردههب

  .ودشميو تأييد استعاره مذكور قلمداد كند ميسنخيت اين دو مقوله را به ذهن متبادر 

  هانگاشت

           

  

  

  

  

  

  

  

هاي مشترك فراواني ميان سير كاركرد گوناگون دارد. نگاشت كاركردهايباران 

هاي مشتركي همچون ويژگي باران در طبيعت و ارتباط آن با كاركرد آيات وجود دارد.

پرورش استعدادهاي  و ساختن محيط اطراف خويشتوانايي تأثيرگذاري و دگرگون

هاي ديگري همانند انزال توسط خورد. وجه اشتركاين دو مقوله به چشم ميبالقوه در 

بودن و نيز مايه رحمت بودن در اين دو مقوله قابل استحصال خداوند، مبارك و پاك

  است.

وَ يُذْهِبَ  إِذْ يُغَشيِّكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً منِْهُ وَ يُنَزِّلُ علََيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ «

  .)١١: (انفال »قُلوُبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ  عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى
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اين آيه به كاركرد معنوي باران كه با كاركرد معنوي آيات الهي سنخيت دارد، 

پاكي،  پرداخته است و به چند مورد از تأثيرات و پيامدهاي باران همانند طهارت و

ها اشاره ها و استواركردن قدمدورسازي وسوسه و كيد شيطان، برقراري پيوند ميان قلب

شده است. آيات قرآن و تلاوت آنها نيز عامل مؤثري در طهارت قلب، دورسازي 

قدمي در راه ن و ثابتامنؤثري در نزديكي ميان قلوب مؤوسوسه شيطان و نيز عامل م

  .گرددميحقايق دين 

جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أنَْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ  الَّذي«

  .)٢٢بقره: ( »الثَّمَراتِ رِزقْاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا للَِّهِ أَنْداداً وَ أَنْتُمْ تَعلَْمُونَ 

پس از ، ن استها وگياهايكي از ابعاد مهم كاركردهاي باران رويش سبزه

درآمدن خاك كه مقدمه خروج نباتات از درون آن است. در اين آيه به مرحله جنبشبه

بودن اين گياهان و ثمرات ديگري از نتايج نزول باران كه خروج گياهان گوناگون و رزق

هاست، اشاره شده است. اين آيه همچنين به عامليت باران كه چون براي انسان

اشاره دارد كه در آن خداوند به  ،كندميآفريني و ثمرات زمين نقشاي ميان خدا واسطه

ات به صورت بالفعل تهاي بالقوه زمين را به شكل گياهان و نباوسيله باران ظرفيت

ها ميان وي و خداي اي براي كمال انسانسازد. آيات الهي نيز همچون واسطهشكوفا مي

  گردند.تعدادهاي دروني او ميساز پرورش اسنند و سببكآفريني مياو نقش

وَ « كردن زمين توسط آب باران اشاره شده است:در كاربرد ديگري به خاصيت زنده

 »ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ  اللَّهُ أنَْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ في

  .)٦٥ :(نحل

ساختن زمين مرده توسط خداوند به ال باران و در پي آن زندهاين آيه با اشاره انز

كردن نمايد. آيات الهي هم با هدف زندهبخشي باران اشاره ميكاركرد وسيع حيات

يُّهَا الَّذينَ «شوند: ها از سوي خداوند و با رسالت پيامبر نازل ميحيات معنوي انسان يا أَ

ولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُ 

  .)٢٤: (انفال »قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 
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اي طبيعي به عنوان آيه و به طور كلي مفهوم آيه در قرآن به هنگام معرفي پديده

و  )٣٦، ص١٣٩٤قان، (پهلوان و دهبا آسمان دارد نشانه پيوندي تنگاتنگ با مفاهيم مرتبط 

  به دنبال برقراري رابطه ميان اين پديده و مفاهيم فرامادي است.

   آيات كالا است .٢
  .)٩: (توبهاشْتَرَوْا بآِياتِ اللَّهِ ثَمَناً قَليلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ 

رود، به جنبه سلبي استفاده از ك استعاره ساختاري به شمار مياين استعاره كه در ي

آيات اشاره كرده است. در اين استعاره آيات همانند كالايي در نظر گرفته شده كه مورد 

و مقدار آن به لحاظ كمي تعيين شده است كه در آيه مورد نظر  شودميتجارت واقع 

ما أَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا أَولََّ وَ آمنُِوا بِ«مقدار آن ثمن قليل ذكر شده است. 

  .)٤١: بقره( »ثمََناً قَليلاً وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ  كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتي

، ١، ج١٤٢٠ حيان،(ابود نكنرا استعاره از استبدال معنا مي »اشتري«برخي مفسران 

دادن آن دسترياستي بود كه نگران از »ثمن قليل«و  )٤٨٤ص، ٣، ج١٤٢٠الرازي،  /٢٨٨ص

در صورت تبعيت از پيامبر بودند و آن را با حقايق و آيات خداوند مبادله كردند 

توان اين دو معنا را افاده نمود كه يا مي درنتيجه .)١٣٢، ص١، ج١٤٠٧(الزمخشري، 

و حقايق) خريدند يا آيات و  گمراهي را با ثمن قليل (دريافت مال در ازاي كتمان آيات

  حقايق را با امور مادي همچون رياست مبادله كردند.

  هانگاشت                                             

  

 مبدأ: تجارت

 مورد معامله

 داد و ستد

  فروختن كالا
خريداري كالا              

  دو طرف معامله
 مقدار معامله

  زيان در تجارت
  سود در تجارت

 مقصد: آيات

 آيات

 حقايق و مال

  آيات
  گمراهي

  كنندگانكتمان
 ثمن قليل

  فروش آيات
  بيان حقايق
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وا لِلذَّينَ هادُوا وَ فيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيوُّنَ الذَّينَ أَسْلَمُ  التَّوْراةَ إنَِّا أَنْزَلْنَا 

وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا علََيْهِ شُهَداءَ فلَا تَخْشَوُا النَّاسَ 

كَ هُمُ الْكافِرُونَ ثَمَناً قَليلاً وَ مَنْ لَمْ يحَْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِ  اخْشوَْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتي

  .)٤٤ :(مائده

خداوند در اين آيات از اينكه آيات الهي به مثابه كالاي قابل خريد و فروش در نظر 

كه در  - و پذيرش آيات الهيكند ميسرزنش  شدتبه مخاطب (يهود) را ،گرفته شده

ردم به براي حكم ميان م اند و پشتوانه انبيار معرفي شدههمين آيات هدايتگر و روشنگ

. در ادامه علت كندمي تأكيدعدم كتمان آنها در مقابل مبلغي ناچيز بر و  - روندشمار مي

اين رويكرد منفي به آيات را خشيت از مردم (مردم داراي نفوذ) و چاره آن را در 

  .كندميخشيت از خداوند معرفي 

نْزِلَ إِليَْكُمْ وَ ما أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ خاشِعينَ لِلَّهِ لا وَ إِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ ما أُ

(آل يشَْتَرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ثَمَناً قلَيلاً أُولئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ إِنَّ اللَّهَ سرَيعُ الْحِسابِ 

  .)١٩٩ :عمران

كنندگان مبادرتاهميت اين نكوهش تا بدانجاست كه در مقابل توصيف كفر براي 

گزينان از اين عمل را صاحب اجر آن هم در مقام قرب الهي معرفي به اين عمل، دوري

  نمايد.مي

  آيات قصه است .٤
و اتباع  )١٩١، ص١١، ج١٩٨٨منظور، ابن(شده به معناي خبر حكايت قصه از ريشه قَصَص

ت كه نوشته اي اسآمده است. قصص نيز جمع قصه )٣٣٥، ص٩، ج١٩٩٤الحسيني، (اثر 

قصه در اصطلاح قرآني به معناي تعقيب و  .)١٩١، ص١١ج ،١٩٨٨منظور، ابنشود (مي

و روايت واقعه به طريق خواندن يا ) ٦٧١ص ،١٩٩٢ الراغب،پيگيري سرگذشت (

قصه از واژگان اصيل عربي است و در  .)٢٧٥ص، ٩، ج١٣٦٨المصطفوي، (نوشتن است 
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اين واژه نشده است. در قرآن نيز لفظ قصه و نيز بودن عربي كتب مشهور اشاره به غير

در قالب ماده  ،جا اين واژه مد نظر بوده جمع آن يعني قِصص به كار نرفته است و هر

بار در قرآن ذكر شده  ششواژة قصص  .)٨١، ص١٣٧٦(ملبوبي، آمده است » قَصص«

و در بقيه  *)ركردن اثجويي و دنبالاست كه تنها يك بار در معناي اصلي و مصدري (پي

  **آمده است.... موارد به معناي حكايت، داستان و

در اين ميان اين واژه در دو موضع با واژه آيات همنشين شده است و براي اشاره 

  :استفاده شده است »قص«به بيان آيات از فعل 

وَ يُنْذرُِونَكُمْ لِقاءَ  لَيْكُمْ آياتييا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَ 

أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ  الدنُّْيا وَ شَهِدُوا عَلى الْحَياةُ أَنفُْسِنا وَ غَرَّتْهمُُ  يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهدِْنا عَلى

فَمَنِ  نَ علََيْكُمْ آياتيآدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصوُّ انعام) يا بَني١٣٠كانُوا كافِرينَ (

  .)٣٥: اعراف(هِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ وَ أَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْ اتَّقى

 عِبْرَةٌ قَصَصِهِمْ  لَقَدْ كانَ في« :شودميتأييد الگوي نگاشتي عبرت در خود قرآن يافت 

ءٍ وَ  الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصيلَ كُلِّ شَيْ وَ لكِنْ تَصدْيقَ  لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَديثاً يُفتَْرى

  .)١١١: (يوسف »لقَِوْمٍ يُؤْمِنُونَ  رَحْمَةً هُدىً وَ 

خصوص قصه قرآني طبق نص صريح قرآن پندآموزي گونه كه هدف قصه به همان

ي شناختند. در اين استعاره كه يك استعاره هستياآيات نيز سبب عبرت ،و عبرت است

شناختي يك هاي هستيات در ظرفي به نام قصه تعريف شده است. استعارهاست، آي

كنند. در شناختي يا وجودي را براي يك حوزه هدف تأمين ميموقعيت معين هستي

هاي ديداري (بصري) به استعاري، ادراك »چيزهاي«هاي تصورناپذير به نتيجه پديده

ه ذهن به صورت ظرف تعبير شوند. براي نمونها به مواد تبديل ميظرف و حالت

                                                

 ).٦٤ :كهف( آثارِهِما قَصَصاً تَدَّا عَليفَارْ *

نَحنُْ نقَُصُّ ) ٣).  ١٧٦: اعراف( فَاقصُْصِ الْقصََصَ) ٢  .)٦٢: آل عمران(الحْقَُّ  الْقصََصُ لَهُوَ اذإنَِّ هَ) ١ **

لَقدَْ كَانَ فِي ) ٥ ).٢٥ :قصص( ا جَاءهَُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَفَلَمَّ) ٤.  )٣: يوسف( عَلَيْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ

 .)١١١ :يوسف( عِبْرَةٌقصََصِهِمْ 
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داخل «ميدان ديد ماست و ما در  »داخل«بينيم در در مواردي همچون: آنچه مي .شودمي

روند كه موقعيت شناختي به شمار ميهاي هستيتنوعي از استعاره ،عشق هستيم »حالت

 .)٢١٥، ص١٣٩٥(كوچش، سازند ها را براي ما مشخص ميها، حالتفرايندوجودي 

آيات و آنچه درون  »صورت«(قصه) با  شده ظرفتعاره سطح مرزبنديدر اين اس

اي) كه با بيشترين (قصه ي آيات مطابقت دارد. در ظرفي»محتوا« (قصه) است با ظرف

شده براي گيرد، همه سطح مرزبنديميزان كارايي طراحي شده و مورد استفاده قرار مي

(آيات  تر باشدحالت هرچه سطح وسيعترين رود. در آرمانينگهداشتن محتوا به كار مي

 .طولاني تر باشد) ماده بيشتري درون ظرف خواهد بود (آيات محتواي بيشتري دارد)

، سطح بيشتري كه به واسطه آن كاركرد آيات شودميطور كه كاركرد قصه پديدار  همان

  آيد.، پديد ميگرددميمشخص 

  شده ظرف (قصه)= مطابقت با صورت آياتسطح مرزبندي

  درون ظرف (قصه)= مطابقت با محتواي آيات

  هانگاشت

  

  

  

  

  

  

  

  

وَ يُنْذرُِونَكُمْ لِقاءَ  يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصوُّنَ عَلَيْكُمْ آياتي

أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ  دنُّْيا وَ شَهِدُوا عَلىال الْحَياةُ أَنفُْسِنا وَ غَرَّتْهمُُ  يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهدِْنا عَلى

  .)١٣٠: انعام(كانُوا كافرِينَ 

 حوزه مبدأ: قصه

 گوقصه

  داستان قصه

هدف                                                    

  مخاطب قصه

  بيان قصه

  گيريرتعب

آيات                                                                حوزه مقصد:

 پيامبران

 هاي الهيبرنامه

  هشدار و انذار

  مردم زمانه انبياء

  بيان شريعت الهي

  گيريعبرت
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شده محتواي درون ظرف كه سطح مرزبنديترين مهمدر اين استعاره يكي از 

بيشتري به خود اختصاص داده است، موضوع انذار است و جنبه سرگرمي قصه پنهان و 

  .گيري و هشدار برجسته شده استابعاد عبرت

وَ أَصْلَحَ فَلا  فَمَنِ اتَّقى آدَمَ إِمَّا يَأتِْيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتي يا بَني  

  .)٣٥: اعراف(خوَْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ 

كه را رفتن حزن و ترس گويي تقوا و اصلاح و درنهايت ازمياننتيجه اين قصه

  . شودميموجب  ،ه كمال استنهايت رسيدن ب

طرحواره حجمي بر اين استعاره قابل انطباق است. در اين طرحواره قصه حكم 

  گيرد.ظرف را داراست كه محتواي آيات را به صورت مظروف در بر مي

  طرحواره حجمي

  سطح مرزبندي شده: صورت آيات

                                                      

  قصه             

                                                                

  گيرينتيجه
هاي دور از دسترس سازي و فهم مفاهيم معنوي و حوزههاي قرآني براي تقريباستعاره

ها به هاي قرآني بازگشت اين استعارهنمايند. در نظام استعارهنقش مهمي را ايفا مي

ها قرار دارد و براي او شناخته صورت مداوم در معرض ديد انسان تجاربي است كه به

هر يك ساختار  ،اندمطرح شده »آيات«هايي كه در ارتباط با واژه شده است. استعاره

دهند. اين و آن را از ابعاد مختلفي در كانون توجه قرار ميدهند ميجزئي به آن 

هاي مختلف آن را دهند، بلكه جنبهميها توصيف مشتركي از مفهوم آيه ارائه ناستعاره

اين  ،نند. آنچه در اين ميان بايد مورد توجه قرار بگيردكبه صورت جداگانه توصيف مي

چيز «بر اساس  »چيزي«كردن كردن و تجربهاست كه جوهر و اساس استعاره، درك

هايي كه است و به اين معنا نيست كه آيات نوعي ابزار، كالا يا قصه باشد. كنش »ديگري

 محتواي آيات
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اما مفهوم آيات تا  ؛ندابا يكديگر متفاوت ،افتدها اتفاق ميميان مقوله آيات و ديگر مقوله

سامان  ،شوندواسطه مفاهيم ديگري كه هر يك بر جنبه خاصي متمركز ميه حدودي ب

. هر استعاره كندمييابد و زبان در اين كنش و مفهوم به شكل استعاري ساختار پيدا مي

ها را برجسته و برخي جنبه درنتيجه ؛شودميهاي مفهوم آيات متمركز جنبه بر يكي از

سازد و هر استعاره به دنبال تحقق يك هدف است. علاوه هاي ديگر را پنهان ميبخش

واسطه ه يك جنبه از مفهوم آيه را بدهند ميها به ما اجازه بر اين هر يك از استعاره

كالا يا قصه كه با وضوح بيشتري تعريف شده است، مانند ابزار، باران،  مفهوم ديگري

اين است كه هيچ استعاره واحدي  ،درك كنيم. علت اينكه ما به چند استعاره نياز داريم

تواند به طور همزمان اين چند هدف وجود ندارد كه بتواند اين كار را انجام دهد و نمي

سوءاستفاده صورت  ي كه از آياترا محقق سازد. در تحليل استعاري آيات زمان

تواند در شكل درست آن استفاده شود و اين در به اين معناست كه آيات نمي ،گيردمي

. استعاره باران هم بر جهت و هم بر كاركردهاي گرددميآشكار  »آيات كالاست«استعاره 

(ظرف)، محتوا را با توجه به  . استعاره قصهكندمي تأكيدآن (پيشروي به سوي هدف) 

سازد و استعاره سلاح نيز با نگاهي تراكم، مركزيت و مرزهاي آن برجسته ميميزان، 

ابزاري به مفهوم آيه، سيستمي براي درك كاركردها و پيامدهاي آيات را براي ما به 

واسطه ه هاي استعاري گوناگون يك مفهوم بكشد. درنتيجه ساختار بخشيتصوير مي

بخشند. آنچه به اين اف متفاوتي را تحقق ميهاي گوناگون آن مفهوم، اهدتمركز بر جنبه

وجود نوعي همپوشاني  »با يكديگر تناسب داشته باشند« دهدميها اجازه استعاره

سازد، پذير ميرغم عدم وجود هماهنگي كامل است. آنچه اين همپوشاني را امكانعلي

ه انسجام هاي سلاح، كالا، باران و قصه است كهاي مشترك ميان استعارهوجود تضمن

هاي تحت پوشش آيات و ميزاي محتواي آن را به سازد و ميزان پيامآنها را مشخص مي

هاي ساختاربخشي هاي استعاري در پيونددادن همه نمونه. تضمندهدمييكديگر پيوند 

آيات كاركردها با استعاره واحد به يك مفهوم نقشي اساسي بر عهده دارند. در استعاره 

ها و همپوشاني ميان اين استعاره داده با محتوا مطابقت دارندشصورت و نواحي پوش
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واسطه ه پيدايش تدريجي يك سطح است. زماني كه آيات به واسطه كاربرد ابزار (ب

واسطه سطح  باران) پوشش دهد، محتواي ه عملكرد سلاح) نواحي بيشتري را (ب

  واسطه ظرف قصه) خواهد داشت.ه بيشتري (ب

  آيات قصه است                  است                  آيات باران                     است   آيات ابزار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                             

  لي پديد خواهد آمددر صورت معامله نادرست با آيات پيامدهاي مخالف كاركرد اص

  (آيات كالا است)

  

  

با عملكرد 
پيشروي آيات 

 آيدحاصل مي

با پيشروي آيات 
تري سطح گسترده

 شود      پيدا مي

با پيدايش سطح 
تر آيات گسترده

محتواي بيشتري 
 خواهد داشت
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  و مآخذ منابع
  .قرآن كريم *

  .]تابي[التاريخ، مؤسسه : بيروت  التحرير و التنويرعاشور، محمد بن طاهر؛ ابن .١

؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، معجم مقاييس اللغهفارس، احمد؛ ابن .٢

 .ق١٤٢٢

شناختي پديدارها در نهباران و تأويل نشا« ؛رحمدل شرفشادهي، غلامرضا .٣

 .١٣٨٦، ١٤ش ؛انديشه ديني، »قرآن

  .ق١٤٠٨؛ بيروت: دار احياء التراث العربي، لسان العربمنظور؛ ابن .٤
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